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       چکیده

  )  ق   ٤٥٥                 کتابت شده در سال  (                          کتابخانۀ توپقاپی استانبول      ٢٠٩           نویس شمارۀ    دست  
            هـا در آن بـا        کـه واژه                             ُ                   ای از تفسیر حدادی و از معدود نُسخ زبان فارسی است     نسخه

              هـای وزنـی وجـود                       که در متـون نثـر محـدودیت    جا    آن   از   .    است                 اعراب کتابت شده
ً      هــا عمومــاً دقیــق                  نــدارد، تلفــظ واژه      تــر،     پیش  .                             تــر و مســتندتر از متــون نظــم اســت       

      آبـادی،     سـور       تفسـیر (      آبـادی      نجف           و حیـدرپور      قلعه    آق      صفری     چون            پژوهشگرانی
    بـر        تفسـیری   ؛    ١٣٤٤            المتعلمین،       هدایة (    نی   متی   ؛ )  ٨٩  ١٣         الابنیه، (       صادقی   ؛ )    ١٣٩٦
               هـای آوایـی چنـین           ها و ویژگی    تلفظ   ، )    ١٣٥٣        منظوم،          اختیارات   ؛    ١٣٥٢  ،    ...    عشری
  .   اند                    هایی را گزارش کرده      نسخه

مقالۀ حاضر، فهرست قریب به چهل ضبط کمیاب و نادر از نسخۀ توپقاپی 
ه قرار گیرندنامهاست که با ضبط لغت   .                                       ّ            ها تفاوت دارد و بدین جهت باید مورد توج 

           های آوایی                  های فارسی، ویژگی                                       تفسیر حدادی، تفسیر منیر، نسخۀ خطی، واژه   :  ها        کلیدواژه

  ٩/٧/٩٨: تاریخ پذیرش   ١٧/٤/٩٨: تاریخ دریافت
  ah.agha2012@ut.ac.ir /زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد  *



  ۵۶، شمارۀ میراث ۀآین  /  ٦۰

       مقدمه
          ایـن تفسـیر   .                                        متنی ارزشمند، برجامانده از قرن پنجم است   ،                           تفسیری بر عشری از قرآن مجید

      منتشر       چاپ و                                    به همت انتشارات بنیاد فرهنگ ایران            جلال متینی و        تصحیح    به      ١٣٥٢       در سال 
             فهرسـت لغـات و   و                                    ای به قلم متینی، چاپ عکسـی سـورۀ طـه،             شامل مقدمه         این چاپ  .   شد

             مجلـۀ دانشـکدۀ    ّ                                                    مصحّح پیش از آن، در دومین کنگرۀ تحقیقات ایرانی و نیز در   .            ترکیبات بود
   در          ، محفوظor.6573      شمارۀ       ای به                          ، به معرفی و توصیف نسخه                         ادبیات و علوم انسانی مشهد

   .             ، پرداخته بود١             موزۀ بریتانیا
       عمــادی        ّ  سید محمّد            به اهتمام                             ای از بخش دیگری از آن تفسیر،                های اخیر نسخه        در سال

   ۀ   مجلـ    ١٩   ۀ    شمار     یمۀ     در ضم        نسخه را     آن    وی  .                            توپقاپی استانبول شناسایی شد   ۀ            حائری در موز
                                   ، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس     ١٣٩٠                 پس از آن، در سـال   .          معرفی کرد       میراث   ۀ   آین

    نام   .          همت گماشت   ،٢    صفحه     ٤٧٦                         این نسخه به صورت عکسی در                       شورای اسلامی به انتشار 
   .   است  »                  ه و تفسیره المنیر                ّ ن معانی کتاب اللّ                ِ المجلد الثامن مِ  «      تفسیر 

        نویافتـه    ۀ          بود که نسـخ    ای      نکته   ـ       غزنوی                       یعنی ابونصر احمد حدادی  ԝ                         نام نویسندۀ این تفسیر ـ
      فرمـان       ق بـه   ٤٨٤                             ّ                این تفسیر را عثمـان بـن حسـین ورّاق غزنـوی در سـال   .                آن را آشکار کرد

   در   .                                                                            ابراهیم بن مسعود غزنوی کتابت کرده و به خط و تذهیبی زیبا و چشمگیر آراسـته اسـت
               فسـیر قـرآن پـاک ت                    برد که تفسـیری کـه بـه                    نگارنده ظن قوی می «  :       خوانیم          عمادی می   ۀ    مقدم

   ).   ١٢  :     ١٣٩٠   ی،  ر         عمـادی حـائ (  »                                             شهرت دارد بخشی از مجلد نخست تفسیر حدادی باشـد
     مجلـد                 تفسیری بر عشـری                                                              متینی بر اساس نسخۀ بریتانیا تفسیر را در ده مجلد دانسته بود که 

                          شـده در نسـخه، مجلـد هشـتم از                                                 ششم آن است و عمادی حائری آن را بر اسـاس نـام ضبط
    ).  ١٣  :     همان (     داند           مجلدی می               تفسیری چهارده

    هـای        ِ     گـذاریِ واژه      حرکت  .    ایم                       از منظـری دیگـر نگریسـته                   حاضر، به این نسـخه         در مقالۀ 
                                                 

تفسـیری بـر «: مشخصات مقالـه چنـین اسـت. خوانیم می» بنیاد«اختصار  به ی این مقالهها این چاپ را در ارجاع. ١
  .٢٣٥ -٢١١ :، شمارۀ دوم، سال هشتممجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، »عشری از قرآن مجید

ایـن نسـخه در ایـن . و با مقدمۀ محمدسرور مولایی منتشر شد» عرفان«های آن توسط انتشارات  شماری از نسخه. ٢
  .خوانده خواهد شد» معانی«اختصار  نوشته به
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 ّ        ِ                                                                   سنّت نیکویِ کاتبان ایرانی بود که متأسفانه پس از قرون پنجم و ششم ادامـه نیافـت و        فارسی
     سـبب                       باری، نسخۀ توپقـاپی بـه  .                های مشکول هستند                                  تنها معدودی از نسخ خطی حاوی واژه

      ، بـه     بینیم                              هایی که در نسخه توپقاپی می      تلفظ  .                      ارزش زبانی بالایی دارد    آن     های       گذاری      حرکت
  .         بـوده اسـت                                       هـای غزنـه یـا نـواحی اطـراف آن در سـدۀ پـنجم        ّ ، تلفّظ          یب به یقین         احتمال قر

     چنـین   .   سـت  نی                       فهرسـتی از واژگـان مشـکول       حاوی  )              بنیاد و معانی (                     شوربختانه این دو چاپ 
  .    بـود                        بسیار مفیـد و راهگشـا می  )های مشکول در تفسیر شنقشی پیوست واژهمانند  (       فهرستی 

                       توپقاپی از تفسـیر حـدادی    ۀ           های خاص نسخ                      برای فهرست کردن تلفظ  ی           پیش رو تلاش   ۀ    مقال
   .   است

           ـ به انجـام  ԝ      معنا      تمام    به ԝ      را ـ   ی    حداد    یر                  ّ                          متینی در مقدمۀ مفصّل چاپ بنیاد، توصیف متن تفس
     اسـت،                          نکات دستوری و زبـانی خـالی     ذکر                          که مقدمۀ عمادی حائری از    جا    آن   از   .           رسانده است
       معـانی                            ، به شماری از خصوصیات مشابه   یس  نو             های این دست            گزارش تلفظ   ی    اثنا           ناگزیر در
          های سپسـین       بندی                         به چنـد مـورد کـه در تقسـیم   ،         پیش از آن  .               اشاره خواهد شد       بنیاد        با نسخۀ 
   :   شود               گیرد اشاره می         جای نمی

  .        شـده اسـت     حـذف  »    الــ «                                          که متینی اشاره کرده، در ترکیبات رایـج عربـی       چنان    هم   :    لـ ا
َ  ت مَـ       ْ  ود از بیْـ ُ خُـ   ِ تِ  ْ وْ ُ  قُـ  :          آورده اسـت  »    ِ    بیتِ مـال «   را   »      المال    یت ب «      معانی       ِ کاتبِ        انانُ    َ مُسـلمَ    ال   

    ).   ٣٣٤   :     معانی (   ست  َ دَ  ْ رْ  َ کَ 
         شـود، ضـبط              نیـز دیـده می       معانی                         شده در مقدمۀ متینی که در            های اشاره          از ویژگی   :     اعداد

َ   ، هَژدَه  )  ٧٥  :     همان (   َ  ، شَش  )  ٣٢   :    همان (             َ   اعدادی مانند یَک    )   ٣٤   :    همان (   َ َ   و هَزَار   )   ٢٩   :    همان (   َ 
   .                                   است که همه مطابق اصل به فتح اول است

 

         های خاص      تلفظ
  

            ها و وندها           ّ حروف، مصوّت   )   الف
ّ         های بعد از مصوت غالباً ذال ضبط شده، امّا کلمات      دال   :         ذال معجمه                 ً معـانی،  (  »     مـادر «                    

           بـا دال ضـبط   ) ١٩٣  :     همان (   »     برادر «  و   ) ١٧٥  :    همان (   »ِ   َ اِیدَر «  ،  )٢٣٦،     همان (  »    پدر «  ،  )١٣٩
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 :همـان (  »   یم    ِ داشـتِ ُ  بُک «  ،  )   ١٣٢   :    همـان  ؛  »   شـته َ دَ   ُ رگُ   َ فدَ  َ اَ  «   در  (  »      گدشـتن «    هـای       واژه  .        شده است
      یش از  پـ  .    اسـت                    نیز با دال ضـبط شده  )    ٢٠٤  :     همان (  »  د  َ نبَ  َ شَ  «  و   )    ٣٧١  :     همان (   » ْ دْ    َ کاغَ  «  ، )٤٤
  ،      بنیاد        و چه در        معانی        ، چه در  »       پذیرفتن «                      اند که همۀ مشتقات فعل                      متینی و عمادی نوشته     این

   ....)و ٢٤٢، ١٩١، ٤٥ :؛ معانی٤٣٢ :بنیاد .نک (                     با دال کتابت شده است 
ُ  نیکُـ    ِ ان بِ      َ ر ایشَـَ  بَـ   ی   واه ُ خُـ  :  » َ شَـو «  و   »  َ رَو «        هـای امـر         در فعل   :aw   ّ       مصوّت مرکـب         َ ْ ویی رَوْ   

      ).  ٧٠   :    همان ( َ     شَـــو    ور َ    ُ مَن دُ     َ   َ  ِ ؛ اَز بَرِ  )  ٣٥   :     معانی (
    کـی  ؛  )   ٣٦٥  :     همـان (  َ  دَن ْ رْ   ُ خوُ    ي َ مَ   :  »َ  پَی «  ،  »َ  مَی «  ،  » َ وَی «    های          در واژه   :ay   ّ       مصوّت مرکب 

َ  ْ و قَـوْ   ]    کـذا [   ین     َ  َ والقَـرنَ  د         هیچ سـخون  َ ْ  ادَنْـ َ تَ   ْ یفْ  َ نَ    ْ يْ َ  پَـ   ي َ وَ    ِ مِ             ومیـد شـد   َ   ُ ز وَی نُ    َ ؛ اَ  )  ٣٨  :     همـان (   دی  
    ).  ٧٨  :     همان (

   .          همین مقاله       تر در       پایین ←   »      پانزده «   ، »     برزگر «   .  نک   :    هشته     ّ      مصوّت میان
  ؛  )   ١٩٧   :    همـان (    یم ِ رِ    َ امبَ ُ      َ دُو پیغَـ  :                          پیش از هر دو ضمه آمـده اسـت   : )             معروف و مجهول (  و 

َ   َ حَربَهَاشَ     ).  ٤٣   :    همان (  د  ن    َ ازآیَ      َ لود بَ  ا      ُ  ان خُون َ َ 
ِ  م مِی   َ ا کَ  َ مَ    ِ دِ   ْ نزْ   :                           پیش از هر دو کسره آمده است   :١ )       و مجهول      معروف  (  ی    ؛  )   ١٣١  :     همـان (    آیی     
      ).   ٤١٠  :     همان (    وشت     ُ    ِ      ُ ؛ آبُ و شِیر و گُ  )   ٣٩٤  :     همان (  ُ        َ دُور از حَق   ت  ْ سخْ    ي   ِ ودگِ    ُ م بُ ِ    ُ  ُ اِینتُ گُ 
     ّ        با ضـمّه نوشـته   )وپنج چهل: ١٣٥٢متینی، (                    ً                   بای پیشوند فعلی اکثراً مانند نسخۀ بنیاد    :   ـ ب

َ  ِّ تران بُبَرِّ   ُ اشُ   : ٢       شده است ُ      ؛ بُپُرسـید  )   ١٥٤       معـانی،  (   ان   َ یشَ      ِ زیر اِ    ِ د بِ  ْ نْ      ُ       ت آن   ُ  ُ ْ ؛ بُجُسْـ )   ٢٧٤  :     همـان (  ُ 
  ٣ . )  ٤٧  :     همان (   ان    َ ویشَ   ُ  ُ ؛ بُگُ  )  ٢٨  :     همان (  ا      َ دیم رَ  َ نَ 

َ   ُ  بَـدادَه بُـ  :  »ِ  بِــ «   یا   » َ  بَـ «     صورت            و گاهی به ْ  تَنْـ  َ   ْ ؛ بَرفْ  )  ٢٦  :     همـان (     ودیم َ      د  َ وَ   ِ   َ ؛ بِگـرَ  )  ١٦  :     همـان (  د َ 
ِ    ؛ بِگرِفت  )   ٢١٨   :    همان (   ٤ . )  ٧٣   :    همان (  ِ     ؛ بِنهد  )   ٣١٨   :    همان (  ِ  

                                                 
ترجمـۀ تفسـیر های  ی مجهول بـه معـروف را در یکـی از نسـخههاهایی از تبدیل مصوتاشرف صادقی نمونه علی. ١

 ).٢٧٧: ١٣٨٦صادقی، (است  گزارش کرده طبری
نسـخۀ کابـل  دیوان سنایی در »بُماند«و ) ٢/٧١٩: ١٣٨٩( هزار حکایت صوفیاندر » بُبردند«مقایسه شود با ضبط . ٢

 .)ر٤٢٨ گ(
» اَبْـر زُبَـرِ جَایگـاه خانَـه بیسـتَاد«: در این متن آمده است »بیستاد«هایی که بای پیشوندی دارند فعل  جمله فعل از. ٣

  ).٤١٠معانی، (
 ).٣٨٧: ١٣٥٣متینی، (منظوم  اختیارات در نسخۀ خطی» بِنه«مقایسه شود با . ٤
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ً       ّ             بای حرف اضافه ندرتاً با ضمّه ضبط شده اسـت   :   بـ  ه  )  ٦٨   :    همـان (    ُ  نمُـودُ  ُ  بُـدُو   : ١                     ُ   َّ  ؛ بُجـدَّ
ُ     ؛ بُگُوشت  )   ٢٥٧   :    همان (   ٢ . )   ٤٣٠   :    همان (  ُ 

    ).  ٦٠   :    همان (          ِ َ  ْ و نومید نِیَمْ    ُ ل تُ  ْ ضْ َ    َ اَز فَ   :                      ّ                     پیشوند نفی قبل از مصوّت با کسره ضبط شده است   :    نـ
ُ  د بـه قُـ َ وَ    َ   َ نـی نَگـرَ  ْ عْ  َ یَ   :          مفتـوح اسـت   ،    صـورت     این         و در غیر     ت ْ سْـ  َ   ُ  َ ؛ نَبسُودَ  )   ٢٥٩   :    همـان (    رآن      

      ).  ٧١   :    همان (
  :            ضـبط شـده اسـت  »  ش   ـِـ «     صـورت        جا به                              ضمیر پیوستۀ سوم شخص مفـرد همـه   : ش        ــ

   یم     ِ نگیزِ   َ راَ ِ    َ تِش بَ   َ امَ      َ وز قیَ    ُ ؛ رُ  )  ٢٨   :    همان (  ِ  ندِش    َ افتَ    َ رنیَ    َ ؛ دَ  )  ٣٥   :    همان (   ي  دا ُ خُ    ي و ُ سُ     ِ    ندِش به  َ انَ  َ دَ  ْ رْ     َ بازگَ 
ِ    َ ؛ نامِش فَ  )   ٢٥٩   :    همان (  ا     َ ابینَ  َ نَ     ).  ٢٧   :    همان (     لاسون  ْ یْ     

                    جا حرف پیش از شناسۀ             است که همه     این                                        از نکاتی که مصحح بنیاد به آن اشاره کرده    : م    ـ
    ُ  وشـیدُم     ُ نـد کُ  َ چَ  ْ رْ  َ هَ   :                      در معـانی نیـز چنـین اسـت  .                   ّ             اول شخص مفرد با ضمّه ضبط شده اسـت

        تنها در            این شناسه   ).    ٢٥٨   :    همان (  ا  َ مَ  ُ شُ    ي و ُ سُ     به  )            خداوند هستم   (=   ُ  ندُم    َ داوَ    ُ ؛ خُ  )   ٣٢٠   :    همان (
             است حرکـت حـرف       چنین    هم    ؛ و  )   ٤١١   :    همان (  »  َ  انَم َ مَ  ْ حْ  َ رَ    ْ نْ  َ مَ  «  :    است       همراه         با فتحه       یک جا

َ  لـم زیَـ   ِ ر عِ   ُ  َ  لمُـم بَـ ِ عِ   !  ْ نْ  َ مَ     ِ ندِ    َ داوَ  ُ خُ   :                                        پیش از ضمیر مفعولی و اضافۀ اول شخص مفرد ُ  ت کُـ  َ ادَ         ْ نْ   
    ).   ٢٥٢   :    همان (

ِ  ْ منشی کُنِنْ ُ    بُزرگ  :            ضبط شده است  enda      صورت                   پسوند اسم فاعل به   :   نده     ـ  ُ   ؛  )  ٩١   :    همـان (   َ ْ دَهْ      
ِ   َ ارِندَ    َ ه دَ   َ ندَ  ِ زِ      ).                    بخش سپسین همین مقاله ← »  ِ   مانِند «   .  نک      چنین    هم   ؛  ٥٦   :    همان (  ه  ِ   َ انِندَ        َ ه و میرَ  
  

       کلمات   ) ب
    ایـن    ).   ٤١ / ١  :     ١٣٩٣      دوسـت،      حسن (     اند       نوشـته  afridan                    تلفظ پهلوی کلمه را   :        آفـِـریدن

ِ            َ افِریـدیم پـیش اَ   َ نیَ   :               نوشـته شـده باشـد  »  ف «   ً      سهواً زیر   »  ر «   ۀ                     احتمال نیز هست که کسر    ْ يْ    َ ز وَ  
  ٣ . )  ٦١   :     معانی (   ام     َ یی نَ  ْ حْ    َ ا یَ  َ رَ   َ  کَس    یچ ه

                                                 
 ).٢٨٢معانی، (» کُنَند بَپاکِیزگی خُداوَنْد رَا تَعالَي یَاد می« :اضافه با فتحه مثل ضبط بای حرف. ١
  ).ششو پنجاه: ١٣٨٩صادقی، ( الابنیهدر » بُبحرین«مقایسه شود با . ٢
قلعـه ـ حیـدرپور صـفری آق. نـک(در کتابخانـۀ ملّـی تبریـز  تفسیر سورآبادیدر نسخۀ » آفِریدن«مقایسه شود با . ٣

 ).٧٨: ١٣٩٦آبادی،  نجف
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   ).  ١١ ٢   :    همان (  ت  ْ شْ    َ ا گَ  َ هَ َ   َ اَژدَ    ْ تْ   َ اعَ    َ ر سَ  َ دَ   :                اول ضبط شده است        به فتح   :َ     اَژدها
ُ     َ َ       ِ  ْ از پَس این کُوه هَفتَاد حجابِسْ   :                          جا به کسر اول ضبط شده است     همه  : ِ   اِست   ١  ).  ٣١   :    همان (  ت    َ       

ُ     اَسْـتُخوان   ه                            ّ                                     ضبط این واژه به فتح اول و ضمّ سوم یا چهارم مشابه بـا تلفـظ پهلـوی کلمـ   :َ  ْ 
astuxwan  ٢٩١        ؛ و نیز    ٣٥٦   :    همان (  ا  َ رَ     ُ اوُ  ْ ُ      سْـتُخوان َ       َ مَـشکن اَ   :    است   .(    

ِ  ایزِد        شـناختی                در فرهنـگ ریشه  .            ضبط شده اسـت   ized    صورت    به     بار    یک          متن معانی     در   :  
ــه ــه در فارســی میان             ضــبط شــده اســت    yazata                 و ریشــۀ اوســتایی آن  yazad                       اصــل کلم

ِ    َ ا ایزِد تَ  َّ مَّ  َ اَ    ):    ١٥٠ / ١  :     ١٣٩٣      دوست،      حسن (    َ   ان پَـی    َ ایشَـ   ُ    ا سُـخون    َ  اد تَـ         َ ا الهام دَ       َ رنین رَ     َ والقَ       ُ عالی ذُ     
    ).  ٣٨   :     معانی (َ      اَفتاد 

    دور    ت  ْ سـخْ    يِ    ُ        ِ اِینتُ گم بـودگِ    :             ه ضبط شده است                             ّ ضمیر پیوسته در این کلمه با ضمّ    :    اینت
    ).   ٣٩٤   :    همان (    َ  از حَق 

َ   برزَگر َ  برزَگَـ     ِ انکِ  ُ َ چُنَ   :    است      آمده     سوم       به فتح   :    َ    َ ان خَـرمَن رَ  َ رَ    َ    نـد    َ ردهَ     َ اد بَ      َ  ه بـه بَـ   َ شـاخَ    ج ْ نْ       َ ا بـه پَ     َ 
    ).   ٢٤٥   :    همان (

    ).  ٦٨   :    همان (  ه   َ ادَ     َ ایستَ    ي        َ ید پیش وَ  ِ دِ    يَ     ِ بَرنایِ � :٢              به فتح اول است       معانی   در    :َ    بَرنا
َ    ُ ند پانزَدَه رُ   َ فتَ    ُ ی گُ  ِ ضِ  ْ عْ  َ بَ    :    َ َ پانزَدَه     ).   ١٣١   :    همان (  د        َ وز نیامَ        َ

ــ ــه فــتح اول و ســوم ضــبط شــده   :  َ  درَامَ  بَ      اند       نوشــته  padaram             ریشــۀ کلمــه را   .    اســت                          ب

   ان    َ اودَ       َ اوید جَ     َ ام جَ   َ درَ  َ بَ  ِ تِ  َ مَ     ْ ا نعْ    َ م بَ  ّ رّ  ُ خُ      ِ هشتِ     ِ آن بِ    َ رَ   َ ندَ     َ ان اَ    َ ایشَ   : ٣ )   ٦٣٩ / ٢  :     ١٣٩٣      دوست،      حسن (
    ).   ٢١٨   :     معانی (   ند   َ اشَ  َ بَ 

َ      ِ  دَر خانـه خُـود پَنهَـان شـدِی    :٤   اسـت                                       این کلمه مطابق اصل به فتح اول ضبط شده   :َ   َ  پَنهَان   َ    ُ         َ
    ).  ٢٠   :    همان (

                                                 
، خدایِسـت )٢١٤: همـان(، برحقّــِست )٤٢٦: همـان(، بَدِسـت )٣١٣: همان(، باطلِست )١١٢ :معانی(آنـِستی . ١

 ).١٤٣: همان(، نیکوترِست )١٨٦: همان(، کودکِست )١١٢: همان(، آسانِست )٢٣: همان(
ر تفسـیبه فتح اول در کلمـات مشـکول  »ورنا/ برنا« .؛ قس)٧٥: ١٣٧٥نصرالله منشی، ( یله و دمنهکلضبطِ  مشابه .٢

 ).٣١٢: ]١٣٥٥ [= ٢٥٣٥، ای از بخشی از قرآن کریم گزاره( شنقشی
. اسـت» ضـد آرامـش  patiraman:ظـاهراً مشـتق از ایـران باسـتان«آمده کـه ایـن واژه  شناختی فرهنگ ریشهدر . ٣

 .ضبط کرده است pidramصورت  این واژه را به تنها هورننویسنده افزوده که 
 .است همین ضبط را آوردهنیز ) ٩، س٤٧ص(کاتب بنیاد  .٤
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   ند  َ وَ       َ وس نشـنَ      ُ و افسُـ         ُ   ُ نوند و تُـرتُ  َ شَـ   َ ا نَ    َ نـدهَ   َ رفَ    َ و تَ   :                   ّ        ضبط این واژه به ضـمّ اول اسـت   :١ُ   تُرت
    ).   ١٢٩   :    همان (

ُ  تُنُک                                    ّ       ، اما هم در معانی هم در بنیاد بـه ضـمّ اول و           ضبط کرده  » َ   تَنگ «    غلط        را به          متینی آن   :ُ 
ُ  ی تُنُـک   َ ر وَ      َ وسی بَ    ُ ل مُ    ِ ا دِ    َ د تَ  ْ رْ     َ اد کَ    َ ا یَ    َ ر رَ   َ ادَ       َ ت آن مَ        َ ا از جهَ   َّ امَّ       : ...              دوم و کاف است   ر  َ تَ     ان       َ  ر و مهربَـ َ تَ     ُ 

    ).   ٢٣٦   :    همان ( َ َ  شَوَد 
   آن   : )   ٩٦٩ / ٢  :     ١٣٩٣      دوسـت،      حسن (                                    این ضبط مطابق با تلفظ اصلی کلمه است   :  ُ   جُوان

  ٢  ).  ٦٠   :     معانی (   ود        ُ     ُ قت که جُوان بُ  َ وَ 
ُ    چُگُونه ُ      َ این چُگُونه بَ   :    است       ّ         به ضمّ اول آمده   : ُ   ٣  ).  ٥١   :    همان (    اشد      ُ
  :     ١٣٩٣      دوسـت،      حسـن (     هاست                              مطابق اصل ضبط کلمه در فرهنگ  xuston    ضبط   : ُ    خُستون

ِ             مَرِین کس را کی    ):     ١١٤٤ / ٢ َ   به کِتابِ مَا    ت ْ سْ   ُ ُ   ِ اخُستُونِ  َ نَ َ   ِ    ِ     ).١١٣، ٣٨: همان. نیز نک  ؛    ١٤٨   :     معانی (   
لام    یه َ لَ  َ عَ    ي  وس    ُ وه مُ  ُ کُ    ْ زْ    َ ت اَ  ْ شْ    َ ازگَ  َ بَ   : ٤                           مطابق با ضبط پهلوی کلمه است   : ِ  خِشم     ِ ومِ َ  قَـ   ِ يِ  و  ُ بسُ      َّ  السَّ
 ).٦٧: همان. نیز نک  ؛    ٢٢٩   :    همان (     آلود    ِ  خِشم    َ انَ   َ ضبَ       َ خویش غَ 

ُ     َ ا دُرویشَ  َ بَ   : ٥     ّ        به ضمّ اول است   : ُ    دُرویش . نیـز نـک  ؛    ٣٤٠   :    همان (  ن  َ دَ   ْ ورْ     ُ ان خُ     َ ان نَ  َ کَ       َ و یتیمَ     ُ انُ   
  ٦ . )به سکون دوم ١٨ص: هماننیز . ٣٣٤ :همان

                                                 
  .پریشان: ترت. ١
ضـبط ایـن کلمـه در ). ٢٧، ٩: ١٣٧٥نصـرالله منشـی، (شـود  با ضمّه و هم بدون آن دیده می هم یله و دمنهکلدر . ٢

، نسخۀ »جُوان بودم و توانگر«:به همین شکل است ) محفوظ در کتابخانۀ فاتح استانبول( بصائر یمینیای از  نسخه
حسـینی، ( ق اسـت٦٣٦کاتب نسخه محمد بـن علـی الفنـاری و تـاریخ کتابـت آن . ر١٥٤گ فاتح، ٣٠٠شمارۀ 
١٣-١٢: ١٣٩٢.( 

پ، ٦١پ، گ٢١گ: فـاتح ٣٠٠در نسخۀ شمارۀ (است  نیز این کلمه به ضمّ اول و دوم ضبط شده بصائر یمینیدر  .٣
 ).ر١٢٦پ، گ٧٦گ

 .است موارد دیگر مشکول نشدهو  موارد با این تلفظ استسوم ، یکمرتبه که در متن آمده ٢٧از . ٤
 ٢٥٣٥ ،ای از بخشی از قرآن کـریم گزاره( تفسیر شنقشیبه ضمّ دال در کلمات مشکول » درویش«مقایسه شود با . ٥

شـود  نیز ایـن ضـبط دیـده می) محفوظ در موزۀ آستان قدس(منظوم  اختیاراتدر نسخۀ خطی ). ٣١٣ :]١٣٥٥ [=
  ).٣٨٧: ١٣٥٣متینی، (
 .ایـج بـوده اسـتدر غزنه همان تلفـظ مشـهور ر لیو ،رفتهمی  کار  که این تلفظ نادر در اطراف غزنه بهدور نیست . ٦

 )٢٥٠ :١٣٢٩سـنائی، ( »یشـشخویشـتن جلـوه کـرد در پ /لفظ قرآن چو دیـد درویشـش« در بیتسنایی غزنوی 
 .استقافیه کرده  »پیش در« بارا  »درویش«
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ً      است، امّا ندرتاً ضـبط       ً                    اکثراً به فتح اول ضبط شده  » َ   دَست «         در معانی    :ِ   دِست        ّ    را   » ِ   دِسـت «      
ِ  ْ ا دِسْ    َ ، یَ   ُ اوُي   ي ا َ صَ     َ ون عَ      ُ ایی چُ  َ صَ  َ عَ   :         نیز دارد َ  ْ ی چون دَسْ  ِ تِ      ١  ).   ٢٧٣-   ٢٧٢   :    همان (   ي    ُ ت اوُ       

ُ  سُبُک ُ    َ ا سُبُک گَ  َ هَ         ِ         م را خِشم به چشم  ُ ردُ  َ مَ    : ُ     ).   ٣٣٢   :    همان (  د   َ انَ  َ دَ  ْ رْ    ُ
ُ    سُپُرغم     ُ اتُ      َ ای نبَ    ه  َ ونَ  ُ گُ    ْ رْ     َ از هَ   :    است                    به کسر اول ضبط شده  »       اسپرغم «        ها، لغت           در فرهنگ   : ُ

ُ   ْ و سُپُرغْ    ٢  ).   ٣٨٨   :    همان (  م    ُ

َ   َ        َ َ بی اَز مَیمَنه و میسَرَه    ود    ُ ار بُ ِ   ُ َ دِ سُوَ  ْ رْ      َ زار مَ   َ دهَ    َ انصَ  َ پَ    : ُ   سُوار     ).   ٢٢١   :    همان (     َ   
یژَن َ  غِر َ   غِریـژَن    ي    ای کـ   ه َ مَ  ْ شْـ ِ چِ    ْ رْ  َ دَ   :    اسـت                        و به کسر اول کتابت شده       مرتبه    یک         این کلمه    :٣ِ      ِ 

    ).  ٣٤   :    همان (  د    ُ و شُ       ُ اشت فرُ  َ دَ 
ِ   َ ر شَش فِرسَ  َ بَ   :    شود                      و به کسر اول دیده می       مرتبه    یک   :  نگِ   َ فِرسَ  ِ  یست کِـ  ِ ایِ    َ ی جَ  ِ گِ  ْ نْ    َ     ت ْ  یْـ   َ ا بَ     َ آن رَ    ه    

    ).  ٧٥   :    همان (  د  ْ نْ   َ ویَ  ُ گُ    ]   کذا [ م ْ خْ  َ لَ 
ُ  َ کَنگُرَه ُ  َ    َ رهای کَنگُرَه آمَ    َ ر سَ  َ بَ    :َ     َ    ). ٥  ١٥   :    همان  .         ؛ نیز نک ٨  ١٥   :    همان (    اند    ه َ دَ      
ِ  ازوَارِی   َ ناسَ   :    است                         حرف ربط با کسره ضبط شده   :  کی     ).   ٤٦١   :    همان (    نید  ُ کُ    ي   ا مِ     َ کِی شمَ     یی ا َ هَ      َ 

   کـه   ٥         المتعلمـین       هدایـة  و                 تفسـیری بـر عشـری    خلاف                        این کلمه در معانی، بـه   :٤َ  َ    گَوَارگی
ُ  یسـی کُـ    ِ کـه عِ    ْ يْ  َ اَ   :    اسـت  »       گوارگی «     اند،           ضبط کرده  »        گاوارگی « َ  ت گَـ     ْ کی اسْـ  َ ودَ        ی        َ گی بـا وَ   ِ ارِ  َ وَ   
   . )  ٨٩   :    همان (   یم   ِ ویِ    ُ ن گُ  و خ   ُ ه سُ   َ ونَ  ُ گُ  ُ چُ 

یدن ِ  َ  َ      ِ ند و گِرَازَند و سِ   َ ازَ  َ نَ    ي ِ مِ         َ ازمینه هَ  َ نَ    :ِ       گِراز     ).   ٤٤٩   :    همان (  َ  َ   فرَازَند  َ اَ    ي   ه م  َ ینَ      
ِ     َ انِندِ آسیَ     َ لک مَ  َ فَ   :    است                    به کسر سوم ضبط شده   :  ِ   مانِند     ).   ٢٩٤   :    همان (    است  ِ  

  ٦  ).   ١٣٣   :    همان (   ند  َ نَ  ُ کُ     َ اک نَ  َ وَ  ْ سْ  ُ مُ    :ُ   َ  مُسوَاک
َ   نِژَند َ      َ چنین نِژَند شمَ    :ِ    ٧  ).   ٤٢٩   :    همان (   یم  ِ اِ    ه  َ ردَ    َ ا کَ      ِ 

                                                 
  ).٨، س٦٨ :بنیاد .نک(شود  در بنیاد نیز به کسر اول دیده می. ٤٢٨ :معانی .نکو نیز  .١
 ).ر٢٣فاتح، گ ٣٠٠نسخۀ شمارۀ ( »بوی هرگونه سُپُرغم خَوش«: نیز چنین است تفسیر بصائردر  .٢
  .گِل سیاه: غریژن. ٣
  .»فی المهد«در گهواره، معادل : گوارگی. ٤
 ).١٧٧: همان .نک؛ نیز ٧٧٧: ١٣٤٤اخوینی، (و دایم گاواره بجنبانند  .٥
 ).٧٢: ١٣٧٨نغزگوی کهن، (یزدی  ۀفرخنامبا ضمّ اول در » سپیدی« در واژۀ e ← oتبدیل مقایسه شود با  .٦
نسـخۀ ( »خُوار و نِژَنـده شـده«: محفوظ در کتابخانۀ فاتح استانبول بصائراست ضبط این کلمه در نسخۀ  چنین هم. ٧

← 
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  ١  ).   ٣٢٥   :    همان (   آن    ِ نِ  َ دَ   ْ ارْ  َ زَ   ُ  َ      ُ ن نُمَاز و گُ    َ اشتَ     َ ای دَ  َ پَ  ر   َ و بَ    :ُ    نُماز
    ).  ٣٧   :    همان (  ه      َ ه جامَ      َ  ُ    َ نه درَختُ و نَ   :    است                               کلمۀ پیش از واو عطف ضمه گرفته   : و
  

                   های دو یا چندگانه           ها و تلفظ      صورت
                          در صفحۀ هشتادوسـه از مقدمـۀ   .    اند                                به دو یا چند شکل مختلف ضبط شده              معدودی کلمات
                   های دوگانه را پیدا                    توان شماری از ضبط                 مقدمۀ عمادی، می    ٢٠        از صفحۀ    ٢               متینی و پانوشت 

   :     افزود    ها    آن        توان بر        را می         های زیر      واژه  ٢ .   کرد
َ     رُستَاخیز   »     اخیز ُ  َ رُسـتَ  «  و   )    ٣٠٠   :    همـان (  »   یز  ِ تخِ  ُ ْ رُسْـ «  و   )    ٤٦١   :    همان (  ٣ »  یز    ِ استخِ  َ رَ  «      و نیز    : ُ 

   .   اند       نوشته  ) rest- (                     ریشۀ واژه را با کسره   .    است      آمده  )    ٣٨٨   :    همان (
َ  ْ فلک مَوْ   :               و هم به فتح آن  )    ١٦٦   :    همان (                   ّ     به دو شکل، هم به ضمّ اول    :   موج    ا َ َ هَـوَ   َ  ْ دَرْ       جیست    

     ).    ١٠١   :    همان (  ه   َ ادَ     َ ایستَ 
ّ            شود، امّا ضبط غالب                                    چند بار در متن به کسر اول دیده می   :    زمین   ت  ْ فْـ َ هَ   :    اسـت  »  َ   زَمـین «      

   ).   ١٦٩   :    همان (  ت  ْ سْ        َ ی آفریدَ        ُ اشته اوُ       َ ر آب دَ    َ ه بَ   َ ردَ  َ تَ  ْ سْ ِ      ُ زِمین گُ 
  س  َ پَ   :               و هم به کسر آن  )   ٣٣   :    همان (                   است، هم به فتح دوم       ِ                  تلفظِ آن به دو شکل آمده   :   آهن

ِ   َ از بَرِ سَ       َ ند وَ      َ نباشتَ   َ راَ  َ دَ    ي   َ ر وَ      َ گ اندَ  ْ نْ  َ سَ  ِ      ِ ز بَرِ آن مِ  َ اَ      َ ه وَ   َ یزَ  ِ رِ       ِ گ آهِن ْ نْ    َ    ٤  ).  ٣٣   :    همان (   ْ سْ   َ 
   نـد    َ گویَ     َ ون نَ  ُ خُ    ُ و سُـ   ُ ا تُ  َ بَ   :    است      آمده  )   ٣٨   :    همان (  »  ُ   سُخون «  و   »   ْ خنْ  ُ سُ  «          به دو شکل    :   سخن

  ٥  ).   ٢٩٧   :    همان (   وس             ُ ند جز به افسُ    َ گویَ  َ نَ     ْ خنْ    ُ و سُ  ُ تُ     ِ ابِ     َ در بَ       َ وس وَ  ُ سُ  ْ فْ     َ به اَ    ْ رْ  َ گَ  َ مَ 
                                                 

→ 
قلعه ـ حیـدرپور صفری آق(و یک مورد در نسخۀ تفسیر سورآبادی در کتابخانۀ ملّی تبریز )ر١٥٩فاتح، گ ٣٠٠ش 

 ).٩٤: ١٣٩٦آبادی،  نجف
. )٩، س٦٠ص ،طـه ۀبنیاد، عکس سور   ←( شود ینماز به ضمّ اول دیده م» سوره طه«در بنیاد نیز در بخش عکسی . ١

  ).٢٧٨: ١٣٨٦صادقی، ( تفسیر طبریترجمۀ است در نسخۀ  چنین هم
را این دوگانگی یا  پنداشتتوان یکی از دو ضبط را غلط  های دوگانه در دو نسخه مشابهت زیادی دارند و نمی ضبط. ٢

 .کاتبان دانست یسینو نتیجۀ غلط
  .»رستاخیز«مرتبه  سهاست و » راستخیز«مرتبه پنج  .٣
: ١٣٨٩( هـزار حکایـت صـوفیانای از کتاب  در نسخه» آهین«مقایسه شود با ضبط ). ١٤٨ :معانی(آهِنگَرِیو نیز . ٤

 ).٧٨: ١٣٩٦آبادی،  قلعه ـ حیدرپور نجفصفری آق( تفسیر سورآبادیو ضبط آهِن در  )٢/٧٤٣
: ١٣٥٢ متینـی،( »اسـت کلمۀ سخن در تفسیر مورد بحث در تمام موارد سخون ضـبط شـده«: است متینی نوشته .٥

 ).٣٥٨: ١٣٧٥نصرالله منشی، (هر دو ضبط آمده است  ،معانی نیز، مانند یله و دمنهکلدر  .)بیست



  ۵۶، شمارۀ میراث ۀآین  /  ٦۸

   ْ خْ      َ ل دوژَ      ْ یا اهْـ   ي   د ک     َ دا آیَ           ِ ند آنگاه نِ  َ نَ    ُ ل کُ  ِ مِ     ْ خ بسْ   َ وزَ    ُ و دُ      ُ هشتُ     ِ ان بِ        َ ا به میَ     َ رگ رَ  َ مَ    :    دوژخ  /     دوزخ
ً  صرفاً   »     دوزخ «            این دو صورت         بعیدست   ).    ١٠١   :    همان (   ید   ِ شتِ     َ ان گَ     َ جاودَ        گـذاری            حاصـل نقطه   

  ١ .               و سهو کاتب باشد     ناقص 
   ).   ١٩٢   :    همان (   َ   ؛ چَشم  )   ٢٦٨   :    همان ( ِ   چِشم   :    است                      به کسر و فتح اول آمده   :   چشم
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